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اشاره
جامعه ي علمي کشور در بهمن ماه 1387 یکي از چهره هاي 
نوربخش،  حسین  ماه،  این  در  داد.  دست  از  را  خود  پرتلاش 
محقق پرتلاش مطالعات خلیج فارس، رخ در نقاب خاک کشید. 
در این نوشته که به کوشش استاد احمد حبیبي، محقق پرآوازه ي 
جنوب کشور فراهم آمده است، به صورتي خلاصه با گوشه هایي 
آشنا مي شوید. روحش شاد  نوربخش  از زندگي علمي مرحوم 

باد!

در کرانه هاي سخاوتمند خلیج همیشه فارس که خورشیدش 
با زمین، پیوندي تنگاتنگ دارد، فرهنگ و هنر را جایگاهي خاص 
و هنرمند را مقامي ممتاز است. باید اذعان داشت که این جا، تنها 

یک ساحل گسترده ي خاموش نیست که به دلیل موقعیت خاص 
جغرافیایي خود فقط تنفسگاه اقتصادي و راه ارتباط با اقیانوس 
اقتصادي و  از نظر نظامي،  باشد و صرفاً  قاره هاي دیگر  هند و 
و  هنر  فرهنگ،  خلیج فارس  در  بلکه  افکند،  نظر  آن  به  سیاسي 
تمدن نیز از زمین و آسمان مي جوشد و عرصه ي خلاقیت هاي 
هنري و آفرینش هاي علمي ـ فرهنگي اش محدودتر از گستره ي 

اقیانوس ها و دریاها نیست.
با  آفتاب  هُرم  که  آن جا  فارس،  نیلگون  کناره هاي خلیج   در 
ذره ذره ي خاک انسي مخصوص گرفته و عجین شده است، در 
طول قرن ها و سالیان دور و دراز، بندر و بندرگاه هایي آرمیده اند 
که تاجران، بازرگانان و پیشه وران این سو و آن سوي خلیج فارس، 

احمد حبیبي*

يادی از استاد حسين نوربخش
محقق و خليج فارس شناس
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از آن ها خاطرات خوش و شیرین و فراموش ناشدني به یادگار 
دارند.

بندر لنگه در ساحل خلیج فارس که در دوران هخامنشیان به 
بندر »گوگانا« معروف بوده، یکي از بندرهاي تاریخي است که 
هرگاه نام مروارید بر زبان بیاید، ناخوداگاه واژه ي بندر مروارید 

یعني لنگه، تداعي مي شود.
جزیره ي کیش در دل این آب هاي گرم و جزیره ي بستک در 
نیز دو نقطه ي باستاني ـ تاریخي اند  پس کرانه هاي خلیج فارس 
که با معرفي بهینه و مطلوبشان در ابعاد مفاخر و مشاهیر، فرهنگ 
مردم و فولکلور، آثار تاریخي و بناهاي فرهنگي، معماري سنتي 
و واژگان آن، در واقع به شناساندن تمدن و فرهنگ خلیج فارس 

مبادرت ورزیده ایم.
گروهي از وقایع نگاران و تاریخ نویسان محلي به نقل از اهالي 
بومي، بندر لنگه را شهر بادگیر هاي خلیج فارس نام نهاده اند. البته 
این نام گذاري سخني به گزاف نیست، چرا که بادگیرهاي بندر 
هر  براي  و  هستند  دیدني  و  جالب  اکنافش،  و  اطراف  و  لنگه 
جهانگرد و تازه واردي، زباني گویا و بازگو کننده ي خاطراتي از 
گذشته هاي دور و نزدیک بشمار مي آید. هنوز که هنوز است، در 
جاي جاي بندر لنگه و در کوچه پس کوچه هایش، بادگیري هاي 
بلند بر فراز خانه هایي بزرگ با درهاي چوبي قدیمي و دالان هاي 
سنتي  معماري  کاري هاي خاص  منبت  و  گچ بري ها  با  تودرتو، 
اذهان  در  را  هنرپرور  و  دوست  هنر  مردمي  حضور  جنوب، 
تداعي مي کنند. گذشته ي بندرلنگه، پررونق، پرجمعیت و شلوغ 
و پرایاب و ذهاب بوده است که متأسفانه عوامل عدیده ي چندي 
در رکود آن دخالت داشته اند. مهم ترین این عوامل کشف حجاب 
دوره ي رضاخاني است که به مهاجرت دسته جمعي اهالي به آن 

سوي خلیج فارس انجامید.
در بیان انزجار و نفرت مردم سواحل خلیج فارس از کشف 
حجاب، مي توان به دوبیتي زیر استنباط کرد که شیخ احمد شیخ 
عبدالرحمن )معروف به زال دهُِنگي( سرود و خود نیز فرار را 

بر قرار ترجیح داد:
چه سازم، تاب جور کافرم نیست

کلاه پهلوي باب سرم نیست
اگر این پاتلون باشد لباسم

شفاعت خواه روز محشرم نیست
در این جا شاعر، موافقت کردن با کشف حجاب و پوشیدن 
و  دنیا  کردن  با خراب  برابر  را  )پانتلون: شلوار(  پاتلون  و  کلاه 

نیا و الاخره(. آخرت خویش مي داند )خَسرَ الدُّ
عمق درد و فشارهاي حاکم بر جامعه ي آن روز را مي توان 
از شعر، قصه، داستان، مثل، متل و باورهاي رایج و خلاصه در 

فولکلور و فرهنگ مردم به خوبي درک کرد.
* * *

هنگامي که مي خواهیم درباره ي تاریخ، تمدن، فرهنگ و اهل 
علم و دانش و قلم گفت وگو کنیم، باید اذعان داریم:

از دفتر زمانه فتد نامش از قلم
هر ملتي که مردم صاحب قلم نداشت

آري، این که استاد حسین نوربخش در سال 1351 با شروع 
خدمتش در فرمانداري شهرستان بندر لنگه، به فکر نوشتن کتاب 
ارزشمند »بندر لنگه در ساحل خلیج فارس« افتاد، حسب حالش 
اشتیاق و عشق و علاقه اي است که از آن روزگاران در وجودش 

به ودیعت نهاده شده بود:
آري آن ساعت که این نظم به سامان مي نوشت

طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود
مقدمه ي کتاب را از زبان خود استاد مي خوانیم:

خورشیدي   1351 سال  اوایل  یعني  خدمتم  اول  »روزهاي 
لنگه شدم، چون خانه اي براي محل سکونت بخشدار  که وارد 
وجود نداشت، در یکي از اتاق هاي فرمانداري اقامت کردم که 

در طبقه ي دوم شهرداري بود. 
در یک روز تعطیل، از عبدالله، خدمتگزار شهرداري، خواستم 
برود بازار و چند تا خیار برایم بخرد. ساعتي نگذشت که عبدالله 
و  شهرداري  دوم  طبقه ي  به  رسیدن  براي  برگشت.  بازار  از 
ساختمان فرمانداري، باید از یک رشته پله بالا آمد. از دور دیدم 
که عبدالله یک صندوق چوبي بزرگ روي دوش گرفته است، به 
زحمت از پله ها بالا مي آید و عرق از سر و رویش مي ریزد. هوا 
مثل همیشه گرم بود و نفس به زحمت بیرون مي آمد. عبدالله به 
طبقه ي دوم رسید، رفتم جلو با تعجب گفتم: مگه چند تا خیار 

خریده اي؟ عبدالله که زیربار خسته شده بود گفت: چهارتا.
بگذارد،  زمین  روي  را  جعبه  مي کردم  کمک  که  حالي  در 
شگفت زده گفتم: چهار تا خیار که آن قدر سنگین نیست و احتیاج 

از آثار استاد نوربخش تاکنون 24 جلد 
یافته اند که  به زیور طبع آرایش  کتاب 
تحقیقات  به  منحصراً  آن ها  جلد   15

خلیج فارس شناسي مربوط است
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به جعبه ندارد؟! عبدالله ساکت ایستاده بود و لابد توي دلش به 
من بد و بیراه مي گفت. پوشال روي جعبه را کنار زدم و یک مرتبه 
چشمم به چهار عدد خربزه ي درشت افتاد. با ناراحتي گفتم: اي 
بابا! این ها که خربزه است، من گفتم خیار بخر. متعاقب آن به 
چهره ي آفتاب سوخته و خسته و عرق  کرده ي عبدالله نگریستم. 
اینا  خیار خریده ام،  منم  گفت:  و  کرد  نگاه  من  به  عبدالله خیره 

خیاره دیگه.
آن وقت یکمرتبه متوجه شدم که در لنگه به خربزه مي گویند 
خیار. خندیدم و پرسیدم: پس به آن خیاري که با ماست و نمک 
به  عبدالله  مي گویید؟!  چه  است،  سبز  و  کوچک  و  مي خورند 

سادگي گفت: ما به اونا مي گیم بالنگ.
عبدالله رفت و من آن روز خربزه را به جاي خیار خوردم و 
مدتي خندیدم. ولي از همان روز در فکر این برآمدم که پیرامون 
لغات، اصطلاحات، فرهنگ مردم لنگه و تاریخ آن تحقیق کنم. از 
این  رهگذر، هم بر علم و اطلاع خود بیفزایم و هم اگر روزگاري 

مطالب جالبي گرد آمد، اقدام به چاپ آن ها کنم.«
استاد حسین نوربخش به سال 1317 در شهر کاشان متولد 
ابتدایي و متوسطه را در این شهر به پایان  شد. دوران تحصیل 
در سال 1340  و  درآمد  بانک  استخدام  به  آن  از  بعد  و  رساند 
دوره ي  طي  با  سپس  شد.  بانکي  علوم  لیسانس  اخذ  به  موفق 
شد  ساوه  و  دماوند  شهردار  سال  چهار  شهرداري،  مدیریت 
سال  از  بخشداري،  دوره ي  در  موفقیت  و  شرکت  با  آن گاه  و 
1351 به استخدام وزارت کشور درآمد. در سال 1351 به عنوان 
دیگر  شد.  کار  به  مشغول  بندرلنگه  شهرستان  مرکزي  بخشدار 
بندرلنگه،  شهردار  از:  بودند  عبارت  هم  ایشان  مسئولیت هاي 
شهردار بندر کنگ، سرپرست فرمانداري شهرستان بندرلنگه، و 

اولین فرماندار شهرستان قشم.
زیور  به  کتاب  جلد   24 تاکنون  نوربخش  استاد  آثار  از 
تحقیقات  به  منحصراً  آن ها  جلد   15 که  یافته اند  آرایش  طبع 

خلیج فارس شناسي مربوط است.
ناشر:  خلیج فارس.  آب هاي  در  مروارید  صید  چگونگي   .1

انجمن کتاب خانه هاي عمومي بندرعباس. سال 1357.
2. بندرلنگه در ساحل خلیج فارس. ناشر: اداره ي کل فرهنگ 

و هنر استان هرمزگان، بندرعباس. 1357.
مؤلف،  ناشر:  کشتي رانان.  و  دریانوردان  شهر  بندرکنگ   .3

بندرعباس. 1359؛ چاپ دوم. تهران. 1374.
تهران.  امیرکبیر.  ناشر:  خلیج فارس.  و  قشم  جزیره ي   .4

.1369
5. خلیج فارس و جزایر ایراني. ناشر: سنایي. تهران. 1363.

6. پژوهشي پیرامون صید دریا و آبزیان خلیج فارس. ناشر: 
امیرکبیر. تهران. 1370.

7. ایرانیان دریانورد پیشگام و نوآور در دریاها. ناشر: کشتي راني 
جمهوري اسلامي ایران. تهران. 1376.

8 . گنج دریا )آشپزي با آبزیان(. ناشر: کانون تبلیغاتي فام فن. 
تهران. 1380.

9. فرهنگ دریایي خلیج فارس. ناشر: امیرکبیر. تهران. 1381.
10. پیشنهاد اصلاح نام روستاهاي جزیره ي قشم. ناشر: منطقه ي 

آزاد قشم. سال 1381.
فرهنگي.  پژوهش هاي  دفتر  ناشر:  ایران.  در  دریانوردي   .11

تهران. 1382.
12. دختر دریا و جوان غواص. ناشر: سروش. تهران. 1382.

13. بنادر ایران در خلیج فارس. ناشر: دفتر پژوهش هاي فرهنگي. 
تهران. 1382.

14. جزایر ایراني تنب و ابوموسي. زیرچاپ.
15. دریانوردي ایرانیان. زیرچاپ.

تحقیقات  از  تعدادي  ارزنده،  آثار  و  تألیفات  این  بر  علاوه 
گران قدر شادروان نوربخش نیز آماده ي چاپ هستند.

و  خلیج فارس شناسي  گران قدر  پژوهش هاي  و  تحقیقات 
هرمزگان شناسي استاد نوربخش که براي روزگاران به یاد و یادگار 
گذاشته است گسترده و فراوان اند. ضمن سپاس و مباهات، به 

تکریم و تحسین آن  مرحوم زبان مي گشاییم که:
سال ها باید که تا یک کودکي از روي طبع
عالمي گردد نکو یا شاعري شیرین سخن

سال ها باید که تا یک سنگ اصلي ز آفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
سال ها باید که تا صاحب دلي پیدا شود
بوسعید اندر خراسان یا اویس اندر قرن

* * *
شادروان استاد حسین نوربخش روز سه شنبه 15 بهمن ماه 
این جهان بي وفاي خاکي  1387 در سن 70 سالگي در تهران، 
اهالي  ما  و  پیوست  الهي  واسعه ي  رحمت  به  و  گفت  وداع  را 
خلیج فارس را در غمي جانکاه فرو برد. روحش شاد و راهش 

پررهرو باد.
* رییس دانشگاه آزاد اسلامي بستک


